
25 
 

 
 

 

آمد
کار

  ی 
حد

  یث
ضع

  یف 
ظر آ

 من
از

یت
  اللّه

حان
سب

فر 
جع

 ی 

هآیت   منظر از ضعیف حدیث کارآمدی
ّ
 سبحانی  جعفر الل

 ی دانشگاه میبد؛ پژوهشگر مؤسسه ائمه اطهار( دکتر  یدانشجو ؛حوزه علمیه قم  دوسطح آموخته  دانش) حمید محمدی
hamid387387@gmail.com  

 ( 04/4۰/۱۴۰۳: یرش پذ یختار   01/10/2140: یافتدر یخ)تار

 چکیده
جایگاه والای حــدیث و نقــش مهــم آن در معــارف دینــی، لــزوم اطمینــان از انتســاب آن بــه 

های مختلفــی های و ســبکنماید. اعتبارسنجی احادیــث بــا شــیوهرا ضروری می  معصوم 
تأثیرگذار خواهند بود. بسیاری از احادیــث  ،آمدهگیرد که هر کدام در نتایج بدستصورت می

اند. ولــی ایــن دلیــل دچــار ضــعف ســند شــده  ،، در گذر زمان به علل گوناگونبیتاهل  
رو بــه دنبــال های دینی نیست. پژوهش پیشمحکمی بر کنارگذاردن احادیث ضعیف از گزاره

سبحانی برای کارآمدی حدیث ضــعیف اســت کــه بــه روش جعفر  اللّه  آیت  دستیابی به روش 
دهــد کــه نشــان می ،تحلیلی سامان یافته است. نتیجه پــژوهش  -ای و شیوه توصیفیکتابخانه

ایشان برای این مقصود از: »تجمی  قرائن«، »شهرت عملی«، »تواتر اجمــالی«، »تســامح در 
 برند. ن«، »تلقّی به قبول« و »شهادت صاحبان اثر بر صحّت احادیث« بهره میادلّه سُنَ 

 ضعیف. اللّه جعفر سبحانی، وثوق صدوری، سندآیت: هاکلیدواژه
 

 مقدّمه  -۱

به عنوان دومین منب  معرفت دینی بعد از قرآن کــریم بــوده و سرچشــمه شــناخت   «،سنّت»
هــای اســلامی اســت. پــر ترین منب  دریافــت آموزهمعارف دین، بهترین وسیله تبیین آن و کامل

واضح است که قبل از هر اظهار نظری در مورد زوایای مختلف حدیث باید بــه اثبــات صــدور 
سخن گفــت. از ایــن   ،پرداخت. آن گاه از دلالت و جهت صدور حدیث  حدیث از معصوم  

های دانشــمندان اســلامی مهمترین چالش،  بیت  رو چگونگی اثبات صدور حدیث از اهل  
رو، آنان برای اطمینان از صدور حــدیث و بازشناســی احادیــث اســتوار از   ز اینابوده و هست.  

اند که یکی از فروعــات آن بــه نــام را تأسیس کرده  یروایات ضعیف و برساخته، قواعد و ضوابط
 »علم رجال« سامان یافته است. 

دو شیوه متداول است: در شــیوه اول، صــحّت روایــت فقــ  بــر   ،برای اعتبارسنجی حدیث
گیرد و اثبات وثاقت راویان از طریق توثیق خاص یا عام راویان، اساس اعتبار »سند« صورت می
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نامنــد. در مقابــل ایــن اینگونه صحّت و اعتبارســنجی را »وثــوق ســندی« می.  پذیر استامکان
معتقدند که ملاک در اعتبارسنجی حدیث، تنها وثوق به اعتبار   . آنانروش، گروه دوم قرار دارند

تــوان از »قــرائن« ســود جســت کــه از آن بــه عنــوان »وثــوق  »سند« نیست، بلکه علاوه بــر آن می 
توســ  راوی غیــر ثقــه و یــا بــه   ، شود. در رویکرد دوم ممکن است حــدیث صدوری« نام برده می 

صورت مُرسل نقل شده باشد و حتّی درباره راوی، الفای صریح در وثاقت نقل نشده باشد ولــی از  
  حاصل شود.   اطمینان به صدور روایت از معصوم    ، قرائن مختلف برای دانشمندان اسلامی 

محور بوده اســت. باید به این نکته توجّه کرد که شیوه قدما برای اعتبارسنجی احادیث، قرینه 
قُونَ  الصحیحَ علی کــلِّ   همانگونه که مامقانی به این مطلب تصریح کرده است: »أنّهم کانوا یُطلا

هر حــدیثی  ،(. یعنی قدما2/166: 1431)مامقانی، « حدیثٍ إعتَضَدَ بما یَقتَضي اعتمادهم علیه 
آثــاری   ،گفتند. و این خطاســتکرد، »صحیح« میرا بر اساس آنچه که اتّکا به آن را ایجاب می

شوند. بنابراین در میان محور« داوری اند بر اساس »راویمحور« سامان یافته که بر اساس »قرینه 
کننــد. از جملــه: شــیخ اعتبارسنجی می  ،متأخّران، برخی دیدگاه قدما را دارند و بر اساس قرائن

میــرزا  ،و شــاگردش اییکها دلمقیینل، میــرزاء محمــد اســترآبادی در اشییرا دلشّمسییینبهائی در  
، مــلا احمــد نراقــی در رینض دلمسیینئ ، سید علی طباطبائی در غکنئم دلأینقدر  ،ابوالقاسم قمی

در آثــار   ،شــیخ انصــاری  ،و شــاگردشجییودهر  ، شــیخ محمدحســن نجفــی در  ریعة اسهکد دلشّ 
ه بروجــردی و و در میــان معاصــرین، آیت دل قییی  اصییرن   اش، آقــا رضــا همــدانی درفقهی اللــّ

 ،اللّه ســبحانی بــر شــیوه مشــهور( و در آخر، آیت1/76:  1439)ربّانی،  امام خمینی    ،شاگردش
ایــن  ،کنند که در نظر برخــیسیر کرده و برای به دست آوردن وثاقت راویان از قرائن استفاده می

 (.157: 1369)سبحانی تبریزی، تر از تصریح رجالی بر وثاقت راویان است  شیوه قابل اطمینان
از آنجا که بخش زیادی از روایات ما مرسله، مقطوعه، مضمره و یا مسند است ولی برخــی 
از راویان آن توثیق عام و یا خاص ندارند و اگر بخواهیم طبــق مســلک اول )وثــوق ســندی( بــه 

شــوند و بــه فرمــوده اعتبارسنجی احادیث بپردازیم بسیاری از احادیث از گزاره دینی خــارج می
اللّه زنجانی اگر به سبک شهید ثانی و فرزندش شیخ حسن عاملی در مورد روایــات مرحوم آیت

(. از این رو، به 72:  ۱۳9۸)ربّانی،  ماند  اندازه ألفیه، حدیث باقی میپیش برویم برای ما فق  به 
تر باشد. چرا که در این دیدگاه به صــرف رسد دیدگاه »وثوق صدوری« به صواب نزدیکنظر می

شــود؛ بلکــه از قــرائن دیگــر بــرای ل بودن راوی، حدیث او کنار گذاشته نمیضعیف و یا مجهو
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ه ســبحانی از علمــای معاصــر بــر ایــن شــود. آیتاطمینان به صدور حدیث وی استفاده می اللــّ
ت اســت کــه وی در کنند. بررسی دیدگاهمسلک مشی می های ایشان از این جهت حــائز اهمّیــّ

ه  های اندیشــه اســلامی اســت و آرا و ابتکــارات ایشــان در زمینــه پردازان دوران معاصــر از نظریــّ
ه اســت. زیــرا ایشــان خــالق ایــده های مختلف از جمله در علم رجال و حــدیث در خــور توجــّ

 تواند راهگشا باشد.جدیدی است و پرداختن به مبانی رجالی ایشان می

تر و تواند شناختی دقیقنظران، مینکته آخر اینکه آشنایی با ضواب  و آرای مختلف صاحب
تر از حدیث و رجال را در پی داشته و از این منظر راهگشا باشد. کشف مبانی دانشــمندان عمیق

رجالی از مهمترین مباحث دانش رجال است. در مبناشناسی، نخست بــه دنبــال شــناخت زیــر 
های یک دانشمند رجالی هســتیم و ســپس بــه دنبــال آنــیم کــه آیــا های حاکم بر داوریساخت

شود آن مبنا را پذیرفت یا خیر؟ پس اگر نتوانیم مبانی رجالی دانشمندان را ارائه دهیم، بــدون می
 ،هــای دانشــمندان رجــالیایم. به دیگر سخن، تا زمانی که در پــذیرش داوریشک به خطا رفته 

های حــاکم بــر دانــش رجــال شود بر اساس واقعیّتهایی که ارائه میمبناشناسی نکنیم، دیدگاه
ه نخواهد بود. از این رو در این نوشتار کوشش شده با جستجو در آثار فقهی و غیر فقهی آیت اللــّ

ضعیف استخراج شود که ایشان از چه معیارها و قرائنی برای این امــر   سبحانی کارآمدی حدیثا 
 در خصوص پیشینه این تحقیق، موارد زیر قابل ذکر است:سود جسته است. 

پوری، پژوهشی در زمینــه بــازخوانی تــاریخی و  نوشته امین حسین   حدیث ضعیف کتاب   -1
تحلیل شیوه عملی عالمان متقدّم شیعه تا قرن هفتم هجری و نحوه تعامل آنان با روایــات  
ضعیف و بررسی سندی این قبیل از روایات توســ  آنــان اســت. در ابتــدای ایــن کتــاب  

ق و ضعیف و نیز ویژگی مکاتب حدیثی قــدیم و  تعاریفی از احادیث صحیح، حسن، موثّ 
جدید ارائه شده و سپس روش برخورد عالمان شــیعی متقــدّم بــا خبــر واحــد و احادیــث  

مورد بحث و بررسی تاریخی قــرار گرفتــه اســت.   ضعیف در عصر حیات معصومین 
آنگاه نویسنده به توصیف مکتب حدیثی قم و دیدگاه آن در مورد حــدیث ضــعیف و نــوع  

محدّثان و عالمان علم رجال در این مکتب حدیثی با این قبیل از احادیث پرداخته  تعامل  
و بررسی احادیث ضعیف در کتب اربعه شیعه توس  آنان را بیان نموده اســت. در ادامــه،  
نویسنده به مکتب رجالیان شیعه در مواجهه با احادیث ضعیف اشاره نموده و روش آنــان  
در این زمینه را توصیف کرده است. در بخــش بعــدی کتــاب، نویســنده بــه بیــان مکتــب  
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هایی از  حدیثی بغداد و حلّه و شیوه آنان در مواجهه با احادیث ضــعیف پرداختــه و نمونــه 
موافقت و عدم موافقت علمای رجال در این دو مکتب را بیان کرده است. نویسنده معتقد  
است: در عصر کنونی، معنای حدیث ضعیف دگرگون شده و نوع برخورد با آن نسبت بــه  
شیوه قدما تغییر یافته است که این موضوع دارای پیامدهای منفی در حوزه علــوم حــدیثی  

در فائده هفتم و هشتم نیز به برخی   اسهدرک دلوسنئ  حاجی نوری در خاتمه  .خواهد بود 
از مبانی کارآمدی حدیث پرداخته است؛ ولی به طور کامــل بیــان نشــده اســت. علامــه  

های مختلفی چــون اعتمــاد بــه کتــب  ضعف سند از راه   ]جبران[ مجلسی نیز برای انجبار 
 (.  43/ 1:  1403مشهور سود جسته است )مجلسی،  

انجبار ضعف سند به وسیله عمل مشهور و انکسار قوّت سند به وسیله اعراض »مقاله   -2
همانطور که از نام  به چاپ رسیده است. 1394نوشته منوچهر آقایی در سال   ،«مشهور

( انجبار با عمل مشــهور)اثر پیداست، نویسنده تنها به یک مورد از انجبار ضعف سند  
 پرداخته است. 

رحمانی کــه  تألیف محمد زروندی  ،«قاعده انجبار ضعف سند با عمل مشهور»مقاله   -3
نشــر پیــدا کــرده   در مجله جستارهای فقهی و اصولی  6شماره    ، سال سوم،1396بهار  

در این نوشته اهمّ شرای ، مصادیق و آثار قاعده بر اساس دو مبنای مشهور وثوق   است.
 . مخبری و وثوق خبری مورد بحث قرا گرفته است

شــاه و نوشــته ســید ظفــر عباس  ،«الأنوار  اعتبارسنجی روایات بدون منب  بحار»مقاله   -4
به چاپ  نامه علوم حدیث تطبیقیمجله پژوهش  17در شماره    1401دیگران که در سال 

المنبــ   در ایــن نوشــتار بررســی ســندی و محتــوای روایــات مجهــول  رســیده اســت.
 شده است.با تأکید بر روایات زیارت پرداخته  محنردلأنودر

با توجّه به توضیحات ارائه شده، روشن گردید که محور و اهداف ایــن مقالــه بــا ســایر آثــار 
 رو، پژوهش حاضر از نوآوری برخوردار است.این موجود بسیار متفاوت بوده و از

 چیستی حدیث ضعیف    -۲

ه( و استادش احمد بن طاوس، حدیث از حالت ثنائی )معتبر و 726از زمان علامه حلّی )م
تنوی  شد که « ضعیف»و    «قموثّ »،  «حسن»،  «صحیح»غیر معتبر( خارج شد و به چهار قسم:  
 شود:اشاره میدر اینجا به اجمال با تعریف آنها . هر یک دارای شرای  ویژه خود هستند
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متّصل باشد و تمام راویان در سند ،  حدیثی که سند آن تا معصوم  :  حدیث صحیحالف(  
 .و در تمام طبقات، شیعه امامی و عادل باشند

بــدون )راوی امــامی و ممــدوح  ،  روایتی که در ســند آن تــا معصــوم  :  حدیث حسنب(  
 .وجود دارد( تصریح بر عدالتش

شود که در سند آن، راویانی وجــود دارنــد کــه هرچنــد به روایتی گفته می:  قحدیث موثّ ج(  
ولــی دارای فســاد ( نددر حدیث و نقل آن مورد اعتماد)های موثّق و مورد اعتمادی هستند انسان
 .اند؛ مانند واقفیّه، فطحیّه عقیده

گانه یادشــده یعنی روایتی که دارای هیچکدام از صفات راویان انواع سه :  حدیث ضعیفد(  
)ســبحانی انــد  نظران نیــز همــین معنــا را بیــان نمودهاللّه سبحانی و دیگــر صــاحبآیت.  نیست

 میرداماد، ۱۳۱۱: 42(. ؛ قهپایی، 1364: 7/ 197؛ 48: 1428تبریزی، 
دارای انواعی است که تا چهارده نوع شــمارش   ،این نکته قابل بیان است که حدیث ضعیف

 . (65: 1428)سبحانی تبریزی، شده است 

ه سبحانی کار آمدی حدیث ضعیف از منظر آیت  -۳
ّ
 الل

اللّه سبحانی این نتیجه به دست آمد که ایشان به اخبار ضعیفی که بــدون با تتبّ  در آثار آیت
)ســبحانی کنــد هــای دینــی محســوب نمیمؤیّد و قرینه باشند، توجّه نکرده و آنها را جــزو گزاره

سبحانی تبریزی،  ب. 1387:  3/  ؛  سبحانی تبریزی،  1403:246؛ 34/  19 :1387 ب.  تبریزی،
61(، ولی از آنجایی که مسلک ایشان در ارزیابی روایات، »وثوق صدوری« است هــر روایتــی 
که محفوف به قرائن اطمینانآور باشد، آن را میپذیرد. در  ادامه   بــه ایــن قــرائن از منظــر ایشــان  

 پرداخته میشود. 

 تجمیع قرائن    ۳-۱

کنند برای پی بردن به وثاقــت راوی نیازمنــد  دانشمندانی که بر مسلک »وثوق صدوری« مشی می 
کنند. در عقیده آنــان بــا کنــار هــم قــراردادن  ها قلمداد می تصریح رجالی نیستند بلکه آن را یکی از راه 

م به علم برای انسان حاصل می  شود که در نزد مردم عادی به عنوان علم شــناخته  چند قرینه، ظنّ مُتاخا
آور بــوده  گویند. این ظنّ در نزد علما اطمینان شود؛ به همین دلیل به آن، علم عادی و عرفی هم می می 

 (. 484/  4:  1430،  )میرزای قمی و از أمارات معتبره شمرده شده و دارای حجّت است  
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های حدیثی و أسناد آنهــا، پژوه، علاوه بر کتاببرای توضیح بیشتر باید عنوان کرد که حدیث
ص و جســتجو میهای تاریخی، کتابدر کتاب توانــد کنــد و میهای فقهی و فتاوی فقهــا تفحــّ

سناد قرار دارد، از چه کسانی حــدیث نقــل کــرده کشف کند که یک راوی چه تعداد در سلسله اا 
اند. در این صورت با مقایسه أسناد روایــات، جایگــاه او در است و چه کسانی از او روایت کرده

هــای تــاریخی، وقــای  آید. همانطور که با مراجعــه بــه کتابأسناد و میزان نقل وی به دست می
دهد و جایگاه او را در میان مردم و جامعــه علمــی بیــان روزگار، شخصیّت آن راوی را نشان می

های رجالی اصطلاحاً توثیق نشده باشد. همانطور که گاهی با بررسی کند؛ هرچند در کتابمی
یابیم که روایات یک راوی مورد توجّه بوده و فقها بــه آن های فقهیا خصوصاً قدما درمیدر کتاب

های رجال توثیق نشده باشد و بر ایــن اســاس اند؛ اگرچه ممکن است راوی در کتابعمل کرده
 (. 65: ۱۳9۷انی، )ربّ توانیم جایگاه آن راوی را درک کنیم می

 شود: اللّه سبحانی اشاره میاز کاربرد این قاعده در آثار آیت در اینجا به دو نمونه 
یّ که از وی در کتب اربعه   نمونه  تر از آن، راوی روایت نقل شده و مهم  34  ،اول: مالک جُهَنا

(، ولی برای وی در کتب رجالی 174:  1356،  )ابن قولویه است    زیارت عاشورا از امام باقر
(. کســانی کــه رویکــرد اول را دنبــال 302:  1373)طوســی،  توثیق صریحی بیان نشــده اســت  

(. ولــی 165/ 15: 1413)خــویی،  اند  کنند به همین دلیل، قائــل بــر عــدم وثاقــت وی شــدهمی
اللّه سبحانی برای اثبات وثاقت وی از سه قرینه سود جسته است: اول اینکه از مالک جهنیّ آیت

انــد حمن نقــل روایــت کردهبن إبراهیم، محمد بن عیسی و یونس بن عبدالرّ   یبزرگانی چون عل
اند. دوم اینکــه، (. این نشانگر آن است که بر روایات وی اعتماد داشته 180/  2:  1407)کلینی،  

بیان کرده است که نشانگر معرفت وی به مقــام   شعری است که مالک جهنیّ در مدح امام  
( و ســوم اینکــه 71/ ۱۴۳۰؛ ســبحانی تبریــزی، 157/  2:  ۱۴۱۳)مفیــد،  بوده است    آن حضرت

 روایتی که کلینی از وی نقل کرده است، دالّ بر وثاقت ایشان است:
مُود  عَنِ دمْنِ اُسْكَننَ عَنْ اَنلِكٍ دلجُْهَکِيِّ قَنلَ: قَنلَ لِي أمَُو عَرْدِ دلّ   ع یَن اَنلِكُ أَ اَن تَرْضَوْنَ أنَْ تُقِی 

ود  نَنةَ خَ تَكُ ُّ لَاةَ خَ تُؤْتُود دلزَّ نیَْن إِلاَّ    دلصَّ ود مِإِاَنقٍ فِي دلدُّ ةَ یَن اَنلِكُ إِنَُّ  لیَْسَ اِنْ قوَْقٍ دئهَْمُّ خَ تَدْخُ وُد دلجَْکَّ
تَ  إِنَ  جَنءَ یَوْقَ دلقِْیَناَةِ یَ عَْکُهُمْ خَ یَ عَْکُونَُ  إِلاَّ أنَهُْمْ خَ اَنْ نَننَ عَ سَ اِثِْ  حَنلِكُمْ یَن اَنلِكُ  خَ دلّ     دلمَْیِّ

نرِبِ مِسَیِْ ِ  فِي سَرِیِ  دل ّ    اْرِ لشََهِیدٌ مِمَکْزِلةَِ دلضَّ
َ
 (  146/  8:  1407)ن یکس،  اِکْكُمْ عَ سَ هَذَد دلْأ
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روایت از وی نقل شده، ولی در کتب رجالی   131  ،دوم: صالح بن عقبه در کتب اربعه   نمونه 
وصفی در اثبات و نفی وی بیان نشده است. وی را تنها غضائری به غلــوّ و کــذّاب بــودن   ،اولیّه 

اللّه سبحانی به تضــعیفات ابــن ( که به فرموده آیت96:  1422)ابن غضائری،  است    متّهم کرده
و دیگــر اینکــه  انتساب کتاب به وی ثابت نیســت  : اول اینکه شودغضائری به دو دلیل توجّه نمی

شده اســت راویــان را بــه غلــوّ و کــذب داشته و همین سبب می باورهایی که درباره امامان 
 (.45: 1430)سبحانی تبریزی، متّهم کند 

کند: اول اینکــه بزرگــان اللّه سبحانی برای توثیق صالح ابن عقبه از دو قرینه استفاده میآیت 
شیعه چون یونس بن عبدالرّحمان، محمد بن اسماعیل بن بزی  و محمــد بــن حســین بــن ابــی 

اند و دیگر آنکه ذکر نــامش در فهرســت نجّاشــی و رجــال شــیخ الخطاب از ایشان روایت کرده
دهد. چون دأب این دو رجالی در کتابهایشان بــر طوسی از اعتنای آنها به وی و کتابش نشان می
(. قرینه دیگری که 43: 1430)سبحانی تبریزی، ذکر آثار شیعه و ارج نهادن به تألیفاتشان است 

 15/81به طوری کــه  1شود برای توثیق ابن عقبه به کار برد، کثرت نقل ابن بزی  از وی است،می
درصد روایاتش توس  ابن بزی  نقل شده است. کثرت نقل وی از ابن عقبه بــا عــدم جــرح ابــن 

 باشد. ون، قرینه مناسبی برای توثیق وی میعقبه توس  رجالیّ 
هیچ یک از این قرائن به تنهایی، برای دلالت بر ثوثیق راویان کافی نیست ولی بــا کنــار هــم 

م به علم حاصل می آور بوده و بر شود که در نزد عرف، اطمینانآمدن آنها، برای انسان ظنّ مُتاخا
 کنند. آن اعتماد می

 شهادت صاحبان اثر   ۳-۲

برد. طبق حدیثی وضعیّت فرهنگی جامعه از نابسامانی رنج می،  تا زمان امامت امام باقر
 کند: که کلینی آن را با سندی استوار نقل کرده است این آشفتگی فرهنگی را به خوبی ترسیم می

 
: ۱۳۶۵نویسد: »کان من صالحي هذ  الطائفة و ثقاتهم کثیر العمل« )نجّاشی،  . نجّاشی در جلالت ابن بزی  می 1

کند که نشان از بزرگی وی دارد: »عن الحسین درباره ابن بزی  نقل می همچنین، در حدیثی از امام رضا    (.۳۳۰
  فیکم   أن   ، و نحن جماعة، فذکر محمد بن إسماعیل بن بزی ، فقال: وددت : کنا عند الرضا  بن خالد الصیرفي. قال 

 .(۳۳۲«)همان : مثله
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یَعْرِفوُنَ  لَا  هُمْ  خَ  جَعَْ رٍ  أمَُو  یَكُونَ  أنَْ  قرََْ   یعَةُ  دلشِّ نَننَتِ  هِمْ   اَکَنسِكَ   خَ  خَ    حَجِّ حَلَالهَُمْ  خَ 
هِمْ خَ حَلَالهَُمْ خَ حَرَداَهُمْ   نَ لهَُمْ اَکَنسِكَ حَجِّ حَرَداَهُمْ حَهَّس نَننَ أمَُو جَعَْ رٍ فََ هَحَ لهَُمْ خَ مَیَّ

دلکَّنس  إِلسَ  یَحْهَنجُونَ  نَننوُد  اَن  مَعْدِ  اِنْ  إِلیَْهِمْ  یَحْهَنجُونَ  دلکَّنسُ  صَنرَ  س  )ن یکس،    حَهَّ
1407  :2 /20   ) 

ولی با مدیریّت نهاد امامت، این وضعیّت روز به روز رو به بهبودی نهاد. یکــی از مهمتــرین 
املی که باعث شد این وضعیّت سامان یابند، حضور پُر بار و پُر شمار روایان صاحب اثــر از وع

 بود.  اصحاب امام باقر و امام صادق 
، های حدیثی از زمــان امامــت امــام بــاقر ها حاکی از آن است که شروع نگارشبررسی

به اوج خود رسید؛ به طوری که از شاگردان ایــن دو امــام تعــداد   آغاز و در دوران امام صادق
(. این 235:  ۱۳9۸)حسینی شیرازی،  اند  کتاب تألیف کرده  489نفر دست به قلم بوده و    323

: 1365)نجّاشــی، »له کُتبٌ«   :هایی چوندر حالی است که در یادکرد تعدادی از آنان با عبارت
فَ کُتباً منها« )همانجا: 111(، »له کُتبٌ منها« )همانجا:83 ( و »صَنّفَ کُتبــاً کثیــر « 26(، »صَنَّ

 هایی از این دست، تنها از یک کتاب نامبرده شده است. ( و عبارت320)همانجا:  
 بایست این فراز از سخن نجّاشی در دیباچه کتابش را نیز بیفزاییم: به آنچه بیان شد، می

غنیه ، لعدق أنثر دلكهب، خ إنمن ذنرت    أم غ   ، خ لمخ قد جمعت ان ذلك ان دسهطعه  
 (  3:  1365)نجّنشس،  ذلك عذرد إلس ان خقع إلی  نهنب لم أذنره  

های حدیثی، بیش از اینها بوده است. همین آثــار،  توان به این نتیجه رسید که شمار نگاشته می 
نسل به نسل منتقل شده و به دست صاحبان جوام  روایی رسیده است. زمانی که شیخ صدوق در  

( اشــاره بــه همــین  3/ 1: 1413)ابــن بابویــه، کنــد صحبت از »کتب مشــهوره« می   دل قی ، دیباچه  
:  1407)کلینــی،  کند هاست و یا اگر کلینی در مقدّمه کتابش سخن از صحّت احادیش می نگاشته 

شناس آنهاست که حاکی از آن است  های نهاد امامت و شاگردان وظیفه ( به اعتبار همین تلاش 8/  1
برای انتقال معــارف دینــی از شــیوه مکتــوب اســتفاده    بیت که شیعیان با مدیریت فرهنگی اهل 

 اند و البته که اتقان شیوه مکتوب به مراتب از انتقال روش سینه به سینه بیشتر بوده است. کرده 
اللّه سبحانی برای کارآمدی حــدیث ضــعیف  از اینگونه شهادت صاحبان جوام  رجالی، آیت 

های معروفــی کــه در  ب کند که بحث از طُرُق شیخ طوسی به کتا بهره برده است. از این رو بیان می 
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  دل قییی  انتساب آنها به مؤلّفشان شکی نیست، بحثی زائد و غیر مفید خواهد بود و یا در مورد کتاب 
 کند: در باب حج سؤال می   شیخ صدوق، ذیل روایت محمد بن مسلم که از حضرت صادق 

أمن عرد دل ّ  ع عن دلمحرق یضع عصنق دلقرمة ع س رأس  إذد  :  احمد من اس م أنّ  سأل 
 (   346/ 2:  1413)دمن منموی ، نعم« : »؟ قنل ع ی  دلسّلاقدسهسقس 

ه ســبحانی آن را »صــحیحه« آیت ،با اینکه این روایت، مُرسله است ولی بــا ایــن وجــود اللــّ
کند که احادیثی کــه شــیخ صــدوق در کتــاب خــود نامگذاری کرده و در مورد علت آن بیان می

زنــد آورده، متّخذ از »کتب مشهوره« اســت و لــذا ارســال حــدیث ضــرری بــه صــحّت آن نمی
مشهور  ،(. علت این مطلب آن است که زمانی که کتب461/  3:  1382الف.  )سبحانی تبریزی،

توانند در آن دست ببرند و در آن جعل حدیث کنند. زیــرا ایــن کتــب در شوند، جاعلین نمیمی
 آورده است.برد، رسوایی به بار میهمه جا موجود بوده و اگر کسی در آنها دست می

ی به قبول    ۳-۳
ّ

 تلق

 کند:شهید ثانی حدیث »تلقّی به قبول« را اینگونه تعریف می
منشکد، هرچکد ار س س   سکد، ردخی   م  آن عم  نراه  خ  دگر ع منء رخدیهس رد پذیرفه  

شوا ن   ضعیف خجوا ادشه  منشد، دین رخدیت اعهرر خودهد موا خ اورا دسهکنا خدقع اس 
    (11۹: 13۹4)شهید ثننس، شوا  ار دصطلا  »ت قّس م  قرول« خ ین »اقرول«، گ ه  اس 

در نظر آیت اللّه سبحانی، اینگونه احادیث که اصحاب آن را تلقّی به قبول کــرده باشــند، در 
 : گیردزمره احادیث صحیح قرار می

آن عم    م  اضمون  قرول نراه،  م   ت قّس  رد  آن  حدیث اقرول، حدیثس دست ن  دصحنب 
م  شمنر اس نراه  د  حدیث، ار  اره حدیث صحیح  دیکگون   ترریزی،  رخا  دند   )سرحننس 

1428  :8۹   ) 
 شود:اللّه سبحانی اشاره میبرای نمونه به دو مورد از کاربرد این قاعده از آثار آیت

اول: یکی از روایاتی که کاربرد زیادی در باب قضا دارد، مقبوله عمر بن حنظله اســت   نمونه 
)طوســی، ( ولی در کتب رجال برای وی توثیق صریح بیان نشــده اســت 67  /1  :1407)کلینی،  

کند: اول اینکه نیازی اللّه سبحانی برای تصحیح این روایت، سه راه بیان می(. آیت252  :1373
ی بــه قبــول کرده انــد و لــذا بــه به تویثق عمر بن حنظله نداریم، چون مشهورا اصحاب آن را تلقــّ



 
 

 

نیم
ی و

ۀ س
مار

ـ ش
جی 

روی
ی ت

علم
مۀ 

النا
س

فتم 
ه

 ـ
تان

بس
و تا

هار 
ب

 
140

3
 

 
 

 
 

34 

 مقبوله نامگذاری شده است و دوم اینکه اتقان متن روایت، کاشف از صدور روایت از امــام 
است و آخر اینکه این روایت با دو روایت ابوخدیجه کــه دارای همــین مضــمون هســتند، تأییــد 

سبحانی تبریزی، 1418: 1/ 69(. همچنین ؛ 165/    2:  1387  الف.  )سبحانی تبریزی،شود  می
میتوان به سه مورد بالا این را اضافه کرد که این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کردهاند )ابن بابویه، 

 کلینی، 1407: 1/ 68(. ؛ طوسی، 1407: 6/ 301؛ 1413: 3/ 8
 دوم: شیخ طوسی، زیارت عاشورا را با سند دیگری به شرح زیر چنین بیان کرده است: نمونه 

مْنِ   صَْ وَدنَ  اَعَ  خَرَجْتُ  قنَلَ:  عَمِیرَةَ  مْنِ  سَیْفِ  عَنْ  یَنلِسِيُّ  دلطَّ خَنلِدٍ  مْنُ  دُ  اُحَمَّ رَخَی  خَ 
نلِ خَ عِکْدَننَ جَمَنعَةٌ اِنْ أصَْحَنمِکَن إِلسَ دلغَْرِيِّ مَعْدَ اَن خَرَجَ أمَُو عَرْدِ دل ّ  ع فسَِرْ  ننَ  اِهْرَدنَ دلجَْمَّ

 (   777/ 2:  1411)طوسس، اِنَ دلحِْیرَةِ إِلسَ دلمَْدِیکَة  
شیخ طوسی این روایت را از کتاب محمد بن خالد طیالسی بیان کرده است آن هم با سندی 

طوســی، 1420: 421؛ ســبحانی تبریــزی، ۱۳۸۸: )باشــد کــه در غایــت اتقــان و صــحّت می
البته باید راویان بعدی، مورد بررسی قرار گیرند و آنان عبارتند از: »محمــد بــن خالــد   501/2(.

 »صفوان بن مهران جمال«.  و طیالسی«، »سیف بن عمیر «
( و 189:  1365)نجّاشــی،  اشــی بــه وثاقــت او تصــریح کــرده اســت  سیف بن عمیــره، نجّ 

اســت، او نیــز از ثقــات   همچنین صفوان بن مهران از اصحاب امام صــادق و امــام کــاظم  
 (. 198)همان: باشد می

های رجال، توثیق خاص وارد نشده است ولــی بزرگــانی  درباره محمد بن خالد طیالسی در کتاب 
»سعد بن عبداللّه قمی«، »علی بن ابراهیم قمی«، »محمد بن علی بن محبوب«، »محمد بــن    : چون 

اند  انــد و بــا دیــده اعتمــاد بــه او نگریســته یحیی معاذی« و »معاویة بن حکیم« از او نقل روایت کرده 
  ، نویسد: »محمد بن خالد طیالســی (. همچنین شیخ طوسی در رجالش می 76/  17:  1413)خویی،  

 (. 441:  1373)طوسی،  عبداللّه، حمید بن زیاد، اصول زیادی از او نقل کرده است«    مکنّی به ابا 
همانطور که ملاحظه شد، راویان این سند به غیر از »محمد بن خالد طیالســی« همگــی از 

اللّه سبحانی به دلیل اینکه بزرگــان حــدیث، روایــات او را پذیرفتــه و ثقات بوده و از دیدگاه آیت
همچنین دارای اصول زیادی بوده است که توس  حمید بن زیــاد نقــل شــده، از راویــان مقبــول 

 (.2/501: ۱۳۸۸)سبحانی تبریزی، الروایة است 
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 شهرت عملی   ۳-۴

یکی از قواعدی که در فقه کابرد فراوانی دارد، قاعده انجبار ضعف سند روایــتا ضــعیف بــا 
اند یک نوع توثیق عملی برای راویان ضعیف عمل مشهور است. کسانی که این قاعده را پذیرفته 

 گیرند. تصحیح شده و در زمره احادیث معتبر قرار می ،اند که طبق آن صدها حدیثقائل شده
شهرت عملی، طبق روایت، یکی از قواعد محوری برای تصحیح سند در میان فقهاست که کابرد  

 شود احادیث ضعیف فراوانی در سلسله روایات معتبر قرار بگیرند.  فراوانی دارد؛ چون باعث می 
اند. باید روشن شود که مقصود از انجبار نظران برای شهرت، سه مصداق بیان کردهصاحب

مد نظر است یــا برخــی از آنهــا؟ و در   ،ضعف سند با عمل مشهور، آیا در تمامی اقسام شهرت
 کدام یک از آنها مصداق تصحیح سند روایت است؟  ،صورت دوم

قسم اولا شهرت فتوایی: مقصود آن است که فتوایی نزد فقهــا شــهرت دارد ولــی مســتند آن 
کند روایتی طبق آن موجود باشد ولــی مســتند مشــهور واقــ  نشــده یــا معلوم نیست. فرقی نمی

)مظفــر، استنادشان معلوم نیست و یا اینکه اساساً خبری طبق فتوایی مشهور وجود نداشته باشد 
 (. این قسم از محل بحث خارج است و ارتباطی با بحث مورد نظر ندارد. 168/ 3: 1430

رسد. در این نوع شهرت، شــرط قسم دوما شهرت روایی: روایتی که نقل آن به حد تواتر نمی
نیست عمل، طبق خبر نزد فقها هم مشهور باشد؛ ممکن است شــهرت داشــته باشــد و ممکــن 

 شــهرتا  زیــرا  اســت. اخبــار تعارض  باب در شهرت نوعا از این است فاقد آن باشد. کاربرد

 بــاب در دیگــر روایــت بــر روایــت یک ترجیح موجب است که  مرجّحات جمله  از روایی

 و اســت خــارج  مقالــه  ایــن موضــوع قلمرو شهرت نیز از نوع شود )همان(. اینمی تعارض 
رف   سند را به دنبال ندارد. روایت، انجبار شهرت صا

السّند اســت. قسم سوما شهرت عملی: مقصود از آن فتوای مشهور فقها طبق روایت ضعیف
به سخن دیگر، شهرت فتوایی که مستند آن روایت خاصی است که برایمان مشــخص و معلــوم 

شــود یــا است )همان(. این نوع شهرت، محل بحث است که آیا موجب انجبار سند روایت می
 خیر، چهار دیدگاه در این مسأله وجود دارد:

 انجبار سند ضعف، مطلقاً.  -1
اللّه خویی بر ایــن عدم انجبار ضعف سند مطلقاً. برخی از بزرگان معاصر از جمله آیت -2

 (.6/ 1تا: )خویی، بیاند نظر مشی کرده
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تفصیل میان این که اگر عملا مشهور، سبب حصول اطمینان به صــدور روایــت باشــد،  -3
 (.211/ 3: 1385، )حسینی شاهرودیکند وگرنه نیست انجبار می

تفصیل میان اینکه عملا مشهور قدما طبق روایت ضعیف، باعث جبــران ضــعف ســند  -4
)ســبزواری، شود ولی عمل متأخّران طبق روایت ضعیف، انجبار را به دنبــال نــدارد می
 نائینی، 1411: 382/1(. ؛ 4/ 1تا: بی

 نویسد:پذیرد و در توضیح آن میها، قول آخری را میاللّه سبحانی از میان دیدگاهآیت
شهرتس جنمر ضعف سکد دست ن  اورا عم  قدانی دصحنب ار عصر دانق منقر خ دانق 

خ  انن معد د  آن اخ دانق، اث  عصر غیرت صغری خ دخدئ  غیرت نرری، تن    صناا  
 (  68: 1415)سرحننس ترریزی،  عصر علاا  ح سّ قردر گرفه  منشد  

گیرد بلکه عام بــوده و هــر خبــری کــه مــا ادلّه حجیّت خبر واحد، تنها خبر ثقه را در بر نمی
کنــد شــکّی شود. ایشان در ادامه بیــان میاطمینان به صدورش از امام داشته باشیم را شامل می

نیست که عمل کردن بزرگان در عصر حضور امام و در دوران غیبت برای ما اطمینان به صدور را 
 (.193/ 3: 1426)سبحانی تبریزی، خواهد آورد 

 شود:اللّه سبحانی بیان می، مثالی از کاربردهای این قاعده در آثار آیتتوضیح بیشتربرای 
: 1382  ب   )سرحننس ترریزی،اشهور فقهن مر آنکد ن  خرید خ فرخش خون حردق ست  

دل ّ  خویس من اشهور اه نخت مواه  خی مر آن دست ن  ار هر اخ  (  خلس ایدگنه آیت 76
دی  خون )نجس خ طنهر( حرات تكسّب خجوا ادرا خلس دگر مردی آنهن اک عت اح ّ   

 (  54/ 1تن:)خویس، مس شوا  خجوا ادشه  منشد، دین حرات مرادشه  اس 
کند که شهرت فتوائیّه در اینجا بین خون نجــس  اللّه سبحانی در جواب این دیدگاه بیان می آیت 

و طاهر فرق گذاشته است. بی  خون طاهر در صورت منفعت محلّله جائز است ولی بــرای خــون  
ا طبــق  نجس این تخصیص وجود ندارد. این مطالب فوق  الذکر بر اساس قاعــده اولیــه اســت. امــّ

کند که طبق مرفوعه ابویحیی واسطی بی  خون به طــور مطلــق حــرام اســت؛  قاعده ثانوی بیان می 
؛ ســبحانی  253/  3:  ۱۴۰۷)کلینــی،  چون روایت بین خون طاهر و نجس فرق قائل نشــده اســت  

،  1407)طوسی، (. ولی بر اساس روایات دیگری که در این زمینه وجود دارد 77:  ۱۳۸۲تبریزی،  
کلینی، 1407، 6:  253( حاکم بر مرفوعه، واسطی هستند که حرمــت خــوردن خــون را ؛ 74: 9
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اثبات می کنند و مناف  دیگری مثل مداوا کردن مجروحین اشکالی ندارد. تنها چیزی که در اینجــا 
باقی می ماند، ضعف سند مرفوعه، واسطی است که آیت اللّه سبحانی بر آنند کــه ایــن ضــعف بــا 

 عمل مشهور فقها تصحیح می شود  )سبحانی تبریزی،  ۱۳۸۲:  79(. 
ایشان در مواردی چند از این قاعده استفاده نموده است که به طور اختصــار بــه آنهــا اشــاره 

(؛ 392:  ۱۴۲۰)سبحانی تبریزی،  شود: در باب خمس در لزوم تقسیم خمس بر شش قسم  می
سبحانی تبریــزی، الــف. ۱۳۸۲: 2/ 500(؛ در بــاب اج )در باب حج و محل مُحرم شدن حجّ 

حج و فراموشی شوط طواف کعبه )همان؛ 4/ 135( و همچنین در باب حج، کسی کــه معــذور 
 است میتواند بعد از مقدار کمی در مشعر توق ف کرد، از آنجا حرکت کند )همان: 4/ 411(.

 تواتر اجمالی   ۳-۵

 بیتپژوه برای اطمینان از صدور حدیث از سوی اهل که عالمان حدیث یهاییکی از راه
اند، نقل روایات به صورت تواتر بــوده اســت کــه آن را بــه تــواتر از همان دیرباز به آن پایبند بوده

اصطلاح جدیدی توس  شیخ انصــاری   ،کردند. ولی در دوران متأخّرلفظی و معنوی تقسیم می
به آن افزوده شد. هر چند نامی از تواتر اجمالی نبرده ولی توضیح مطلب  صول فردئد دلأدر کتاب 

 (. 309/ 1: 1428)انصاری، درباره این موضوع است 
 نظران بیان شده است:برای تواتر اجمالی سه تعریف متفاوت توس  صاحب

نی و التزامی: روایاتی که در مدلول مطابقی با یکدیگر وحــدت الف( تطابق در مدلول تضمّ 
(. از 585:  1ق،  1428)صــنقور،  نی یا التزامی با هم مطابقت دارند  ندارند بلکه در مدلول تضمّ 

انــد توان در این احادیث به قدر جامعی دست یافــت، آن را تــواتر اجمــالی نامیدهآنجایی که می
 (.194/ 3: 1400، )حسینی فیروزآبادی

ب( علم به یک روایت نامعیّن از معصوم: علم به صدور برخی از احادیثی که فاقد مضمون 
نقــل شــده،   یع  دلشییّ   خسنئ (. به طور مثال روایاتی که در  193/  1:  1417)خویی،  واحد هستند  

علم اجمالی به صدور برخی از آنها از معصوم وجود دارد. در نتیجه اگــر کســی نــذر کنــد یــک 
 ،یع  خسیینئ  دلشییّ روایت صادره از معصوم بخواند فلان عمل عبادی را انجام دهد، بعد از اتمــام 

د صدر ارائه شده، هر چند بعداً از این دیــدگاه عــدول شود. این تعریف توس  سیّ نذر محقّق می
 (.587/ 1: 1428)صنقور، کرده است 
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ج( اتّحاد در قدر مشترک: روایات زیادی که در عین حــال کــه در لفــا و معنــا بــا یکــدیگر 
اختلاف دارند و دلالت آنها نیز از جهت وسعت و ضیق مختلف است ولی علم اجمالی داریم 

(. مثــل اینکــه 3/272:  1413)مشکینی اردبیلــی،  که برخی از آنها از معصوم صادر شده است  
یّت خبر راوی مؤمن و روایت دیگری معتبر بــودن خبــر شــخص ثقــه و برخی از روایات در حجّ 

یّت خبر عادل بــه حدیث سومی، خبر عادل وارد شده باشد، از مجموع این روایات یقین به حجّ 
 (.194/ 1: 1417)خویی، آید دست می

گانه، تعریف ســوم آید که ایشان از بین سه تعاریف سه اللّه سبحانی به دست میاز بیان آیت
السّند هســتند. ایشــان در توضــیح ایــن را قبول دارند و طبق آن در صدد انجبار احادیث ضعیف

 نویسد: مطلب می
شده » رخدیت  ن   آحنا  دخرنر  اجموع  د   دخقنت  شردیط  گنهس  گرفهن  نظر  ار  من  دند، 

اس  دیجنا  دجمنلس  ع م  گ ه  اله ف،  ارخغ  همگس  ن   نددرا  داكنن  عناتنً  ن   شوا 
شوا  فرض نکید ن  چکد رخدیت اله ف  منشکد  ار دین صورت م  قدر اهیقّن دخذ اس 

داّن همگس ادردی قدر   نرنشکد،  خ د  نظر الالت یكسنن  ار اوضوع خدحدی خدرا شوند 
تودن م  آن خج  جناع دسهدلال نرا  اثلاً ار محث  اشهرنس منشکد، ار دین صورت اس 

خ حجّ حجّ  اورا شردیط  ار  دخرنر اله  س  خدحد،  ن   یّت خرر  خدرا شده دست  آن  یّت 
رخدینت م    الالت آنهن د  لحنظ خسعت خ ضیق من یكدیگر اله ف دست خ د  اجموعِ 

 (  211:  13۹۹)سرحننس،    «نکیمعنال خ ضنمط، عم  اس  داناسِ  خرر خدحدِ 
 شود: اللّه سبحانی آورده میتر شود دو مثال از بیانات آیتبرای اینکه مطلب واضح

خدرا شده دست    اثنل دخل: اجموع رخدینتس ن  ار اشرخعیّت توسّ  م  پینارر دنرق  
شوا  هر چکد  م  صورت تودتر دجمنلس دست  یعکس دص  توسّ  من دین رخدینت ثنمت اس

دضنف  اس  دادا   دیشنن ار  نرسیده دست   تودتر  م  حد  آن  نرنید ار  خصوصیّنت  نکد ن  
رخدینت   ار  خدراه  خصوصیّنت  تمنق  دثرنت  هدف،  چون  نرا؛  اقّت  رخدینت  دین  أسکنا 
د    دین رخدینت دست  هر چکد ن  مرخس  م  مرنت  توسّ   دثرنت  خ تکهن اقصوا،  نیست 
آنهن د  سکد ضعیف هسهکد خ هر نس ملودهد ار أسکنا دین رخدیت خدش  خدرا نکد د   

 (  116:  143۹)سرحننس ترریزی،  غیر ار، خدرا خنن  شده دست  
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مثال دوم: طبق نصوصی که به طور زیاد وارد شده است، زمانی که ده آیه اول سوره توبه نازل 
را در پی  این آیات را به ابوبکر داد تا در مکه بخواند ولی حضرت علی ،  شد، پیامبر اکرم  

ابوبکر فرستاد تا آیات را از او بگیرد و در مکه قرائت کند. وقتی ابوبکر از علت ایــن کــار ســؤال 
فرمود: جبرئیل نازل شد و فرمود خودت یا مردی از اهل خــودت آیــات را   کرد، پیامبر اکرم  

 سیوطی، 1404: 209/3(. ؛ حویزی، 1415: 2/ 177؛ 311/ 1: 1415)بحرانی، قرائت کند 
اللّه سبحانی در مورد أسناد این واقعه بر آن است که اسانید آن تــواتر معنــوی یــا دیدگاه آیت

ات در بعضی از طــرق و متــون روایــی تفــرّد وجــود اجمالی دارند، گرچه در برخی از خصوصیّ 
 (. 475/ 7: 1421)سبحانی تبریزی، داشته باشد 

ایشان در موارد متعدّدی از قاعده سود جسته است. در بحث توسّل، سی روایــت وارد شــده 
: ۱۳۷۸)ســبحانی تبریــزی، است که مجموع این روایات دارای تواتر اجمالی یا معنــوی اســت 

ت بــه صــورت تــواتر اجمــالی نقــل شــده اســت 3/262 (. مجموعه احادیث مربوط به خاتمیــّ
نصف انسان حرّ اســت و   ،(. حد قذف عبد، طبق روایات واردهسبحانی تبریزی،  ۱۳۷۶:  137)

اللّه سبحانی این روایات را به تقیّه حمــل رسد. هر چند آیتاین روایات به حد تواتر اجمالی می
 )سبحانی تبریزی، الف. ۱۴۳۲: 215(. کرده است 

ه س    ۳-۶
ّ
 تسامح در ادل

 
 نن

که طبــق  است یّت خبر واحد، قاعده تسامح در ادلّه سننیکی از مباحث بسیار مهم در حجّ 
شــود. پوشــی میاسلام، وثاقت و عدالت راوی در سند چشم    :این قاعده از برخی شرای  مانند

گیری در مورد آور حجّت بوده و سختطبق این قاعده، روایات ضعیف در مورد احکام غیر الزام
/ 3: 1426)ســبحانی تبریــزی، شود. برخی از علما بر اساس اجماع، حکم عقــل سند آنها نمی

ند نیــز وجــود دارد )کلینــی، ( و احادیث »مَن بَلَغ« که در بــین آنهــا احادیــث صحیح435 الســّ
یّت بود و دچار عارضه ضــعف ســند ( به موجب آن، اگر حدیثی فاقد شرای  حجّ 87/ 2:  ۱۴۰۷

توان آن را به عنــوان مســتحب یــا کرد، میشده بود و بر استحباب و یا کراهت عملی دلالت می
 مند شد.مکروه پذیرفت و از ثوابش بهره 

های علمی، محل تضارب آرای صاحب نظران در گــذر زمــان این قاعده همچون دیگر یافته 
)ســبحانی تبریــزی، بوده است. از آنجایی که اولویّت در این قاعده با روایات »مَن بَلَغ« اســت  
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و یــا اینکــه   1(، در مورد دلالت این احادیث کــه ارشــاد بــه حکــم عقــل باشــد435/  3:  1426
 2استحباب شرعی را برساند، مورد اختلاف است.

 حال کدام یک از این دو مستفاد از اخبار مَن بَلَغ است؟ در این مقام دو نظریّه وجود دارد:

برآن   ( الف ثوابٌ«  گروهی  له  »بلَغ  که  آن عملی  شرعی  استحباب  اخبار،  این  از  که  اند 
 اند: شود و برای این مدعا چندین دلیل آورده استفاده می 

غ« از قبیــل   -1 استدلالی که شیخ انصاری از قول این عدّه نقل نموده و آن اینکه اخبار »مَن بَلــَ
طور که در آن اخبار، بالاجماع از راه وعــده  حدیث »من سرّح لحیته فله کذا« است و همان 

کنیم. چون که ثواب، کاشف از رجحــان  ثواب، امر مولوی و شرعی استحبابی را کشف می 
و مطلوبیّتا عمل نزد مولی است و قدر متیقّن از رجحان اســتحباب اســت، پــس وجــوب  

شود. و اینکه از راه وعده ثواب در باب اخبار »مَن بَلَغ« وجود یک امر مولــوی  استنباط نمی 
در وجــوب داریــم و اصــالة البرائــة   کنیم به دلیل آن است کــه شــکّ استحبابی را کشف می 

 (. 156/  2:  1428)انصاری،  شود. پس قدر متیقّن، استحباب خواهد بود  جاری می 
ذکــر کــرده و براســاس آن اســتحباب شــرعی را   ة ن نییی استدلالی که آخوند خراسانی در   -۲

یک روایت صــحیحه وجــود دارد  «مَن بَلَغ»اختیار نموده است و آن اینکه در میان اخبار 
نا   ننفسدر    که صحیحه هشام بن سالم از امام صادق  

اما بــْ شــَ نْ ها نقل شده است: »عــَ
ي عَبْدا اللّه ع قَالَ: مَنْ  مٍ عَنْ أَبا َ    سَالا نَ   سَما وَابا   شَیْئاً ما نْ   لَهُ   کَانَ   ءٍ فَصَنَعَهُ شَيْ   عَلَی  الثَّ  لَمْ   وَ إا

 (. 87/ 2: ۱۴۰۷« )کلینی، مَا بَلَغَهُ  عَلَی یَکُنْ 

 
رسید مبنی بر اینکه فلان . معنای ارشادیّت آن است که اگر اخبار »مَن بَلَغ« هم نبود، باز هم خبر ضعیفی به ما می1

می عقل حکم  است،  ثواب  دارای  و  مولی  مطلوب  می عمل،  یعنی حکم  دارد.  احتیاط رجحان  اینکه  بر  به  کرد  کرد 
اینکه آن عمل را انجام بده به امید رسیدن به آن ثواب و احتیاط هم امری مطلوب است و استقلالًا بر عنوان احتیاط، 

که احتیاط یک نوع انقیاد و طاعت حکمیّه است، هر چند امر شرعی از سوی شارع در کار ثواب مترتّب است. چون  
 کنند. نماید و مطلب جدیدی را بازگو نمینباشد. حال، اخبار »مَن بَلَغ« هم همین حکم عقل را تداعی می

کنیم  . یعنی ما از راه این اخبار، وجود یک امر مولوی استحبابی را نسبت به عملی که به مکلّف رسیده کشف می2
 مبنی بر اینکه آن عمل، دارای ثواب است. 
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گوید: هرکس به گوشش رسیده که فلان عمل ثواب دارد و به دنبال بلــو ، آن این حدیث می
»فعملــه« در حــدیث اطــلاق دارد.  1عنــوان احتیــاط.عمل را انجام دهد به نیّتا خودا عمل نه به 

العمل، واجــد ایــن شود که ذات عنوان خودا عمل. پس معلوم مییعنی عمل را اتیان کند و لو به  
ثواب است نه عنوان احتیاط و هرجا ثواب بر خود عمل باشد به نحو مطلق، این ثواب کاشف از 
وجود مصلحت در خود آن عمل است و اگر کاشف از مصلحت شــد، کاشــف از امــر مولــوی 

 (.352: 1409)آخوند خراسانی، است 
ن معتقدند هستند که این اخبــار، اگروهی دیگر از علما مثل شیخ انصاری و پیروان ایش  (ب

اند و وقتی ارشادی شدند کاشف از ارشاد به حکم عقل است. زیرا در مورد حکم عقل وارد شده
 امر مولوی شرعی نخواهند بود.

بــه اســتحباب اکثــر   انــد وقول اول را برگزیده  ،بَلَغ«  مشهور فقها به استناد همین اخبار »مَن
اند. یعنی اگر روایت ضعیفی بــر اســتحباب عملــی مستحبات مذکوره در رسائل عملیّه فتوا داده

 دلالت کند، مشهور فقها به استناد اخبار »مَن بَلَغ« و یا به اصطلاح معروف، روی قانون تسامح
 (. 330: 1312)رشتی، دهند در ادلّه سنن فتوا به استحباب شرعی آن عمل می

توانــد اللّه سبحانی با دیدگاه مشهور مخالفت کرده و بر آن است که ایــن احادیــث نمیآیت
ه ســنن« تعبیــر واقعــی مضــمون روایــات  استحباب عملی را ثابت کند و تعبیر »تســامح در ادلــّ

آید بحث تفضّل به ثواب مطرح است و فرقــی بلکه آنچه که در این روایات به دست می  .نیست
واجب باشد یا مستحب و نیز فرق ندارد آن روایت، جام  شرای  باشد یا خیر  ،کند آن عملنمی

آیــد. احتمــال دارد (، چون از ظــاهر روایــات بــه دســت می444/  3:  1426)سبحانی تبریزی،  
نْ  ا  عَلَی یَکُنْ  لَمْ  روایت منقول، مصادف با واق  نباشد؛ همانطور که صریح روایت است: »وَ إا مــَ

 (.کلینی، ۱۴۰۷: 2/ 87؛ سبحانی تبریزی، ۱۴۱۵: 10) « بَلَغَهُ 

 دهند: ایشان در جایی دیگر این مطلب را توضیح بیشتری می 
سکن» دالّ   ار  تسناح  دسنس  جنیز    ،مر  آن  دسنس  مر  عم   منشد،  ضعیف  رخدیهس  دگر 

دست  دین سلن م  اعکنی عم  م  رخدینت ضعیف خ نشر آنهن نیست؛ م ك  م  اعکنی  

 
 . احتیاط یعنی شاید بلو  خبر، بلو  صادقی باشد. 1
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فرض   دگر  خدنکهیم  حنل  رد  آنهن  م  صرف ضعف سکد،  دست ن   ایردث حدیثس  ح ظ 
اس  السوخه   شیعینن  دست،  ضعیف  عنشورد  سکد  ینرت  م   نکیم  رسیدن  مردی  تودنکد 

هنی ع مس آیت  دندیش  )همنیش ا س مررسس  «ثودب ذنر شده ار رخدیت، آن رد ملودنکد
 (   137:  13۹۹دل ّ  دلعظمس جع ر سرحننس خ ایگردن، 

 گیرینتیجه

اللّه سبحانی به آید این است که آیتبارزترین نتایجی که از مطالب مطرح شده به دست می
کند. بلکــه کند ولی به صرف ضعیف بودن روایت آن را هم طرح نمیروایات ضعیف عمل نمی

کند. طبق شیوه قدما و مشهور متأخّران از قرائن مختلف برای انجبار روایات ضعیف استفاده می
م بــه علــم بــرای انســان  ،زمانی که چند قرینه در کنار هم قرار بگیرند ،برای این منظور ظنّ مُتاخا

چون یقین بــه صــدور بــرای   ،شود و یا در تواتر اجمالییّت روایت میحاصل شده و باعث حجّ 
شود شود و قدر متیقّن اخذ میسناد ضعیف در میان روایات توجّه نمیشود به اا انسان حاصل می

دهند. هر چنــد روایــت از معصــوم مح ادلّه سنن از باب تفضّل، ثواب را به انسان میو یا در تسا
اللّه سبحانی بدون توجّه به سند آنها قبــول صادر نشده باشد و یا برخی از روایات را علما و آیت

اند و در آخر برخی از نویسندگان جوام  حدیثی مثــل شــیخ صــدوق کرده و طبق آن عمل کرده
اللّه سبحانی برای انجبــار روایــات شهادت بر صحّت اثر خود داده است که از این شهادت آیت

 استفاده کرده است.
اللّه سبحانی مهم است، اطمینان به صــدور روایــت از معصــوم در کل، آنچه در دیدگاه آیت

شود بلکه از طرق دیگر ون به وثاقت راوی حاصل نمیاست و این اطمینان تنها از تصریح رجالیّ 
 قابل دسترسی است. 
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 حسینی فیروزآبادی  ) 1400ق(.  عکنیة دلأصول . قم: کتاب فروشی فیروزآبادی ، چاپ چهارم.   .9

حسینی شیرازی، سیّ د علیرضا )۱۳9۸ش(.  دعهرنرسکجس دحنایییث شیییع  . تهــران:   .10
 سمت، چاپ دوم.

حویزی، عبدعلی بن جمعه )1415ق(. نور دلثق ین  تصحیح: هاشــم رســولی، قــم:  .11
 اسماعیلیان، چاپ چهارم.

 خویی، ابوالقاسم )1417ا(  اصرن  دلأصول . قم: مکتبة الدّاوري، چاپ چهارم.  .12

  ـــــــــــــــــــ )1413ق(. اعجم رجنل دلحدیث. چاپ پنجم. .13

  ـــــــــــــــــــ )بیتا(. اصرن  دل قنه  . تحقیق: محمدعلی توحیدی، بیجا.  .14

ربّانی، محمد حسن )۱۳9۷ش(.  پژخهشهیینی حییدیثس اعنصییر. تهــران: ســازمان   .15
 تبلیغات اسلامی.

  ـــــــــــــــــــ  )۱۳9۸ش(.  جنیگنه حدیث خ ع وق دسییلااس. تهــران: ســازمان   .16
 تبلیغات اسلامی، چاپ اول. 

  ـــــــــــــــــــ  )1439ق(.  اکنها دل قهنء في ع م دلرّجنل خ اخرهیین فییي دل قیی  .  .17
 مشهد: عتبة الرّضویة المقدّسة، چاپ اول. 
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 . . تهران: مؤسّسة آل البیت  مددئع دلأفكنر (.   رشتی، حبیب اللّه بن محمدعلی ) 1312 .18

ریعة دیسییلاایّة دلغییرّدء. قــم:   .19   سبحانی تبریزی، جعفر )1439ق(.  دلهّوس  فییي دلشییّ
، چاپ اول.   مؤسّسة الإمام الصادق 

ریعة دیسییلاایّة الف ق(.    1432)  ـــــــــــــــــــ .20 دلحدخا خ دلهّعزیردت فییي دلشییّ
 ، چاپ اول. . قم: مؤسّسة الإمام الصادق دلغرّدء

21.   ،   ـــــــــــــــــــ  )۱۳۸۸ش(.  سیمنی فر دنگنن. قــم: مؤسّســه امــام صــادق  
 چاپ اول. 

 ـــــــــــــــــــــ )۱۳۷۸ش(. فرهکییگ عقنییید خ اییذدهب دسییلااس  تصــحیح:  .22
 محمدعیسی جعفری، قم: توحید، چاپ اول. 

، چاپ اول.   .23    ــــــــــــــــــ ـ  ) ۱۳۷۶ش(.  اکشور عقنید . قم: مؤسّسه امام صادق 

   ــــــــــــــــــ ـ  ) 1369ش(. ن یّنت في ع م دلرّجنل . قم: حوزه علمیّه قم، چاپ اول.  .24

ریعة دیسییلاایّة دلغییرّدء  الف ش (.1382)  ـــــــــــــــــــ   .25 . قــم: دلحاّ فییي دلشییّ
 ، چاپ اول. مؤسّسه امام صادق

  ـــــــــــــــــــ  )1382ب ش(.  دلیمودهب في تحریر أحكیینق دلمكنسییب. قــم:  .26
، چاپ اول.   مؤسّسه امام صادق

. قم: أحكنق دلریع في دلشّریعة دیسلاایّة دلغرّدءالف ش(.  1387)  ـــــــــــــــــــ .27
 چاپ اول. ، مؤسّسه امام صادق

ة ب ش(. جعفر، 1387)  ـــــــــــــــــــ .28 . قــم: مؤسّســه س س ة دلمسیینئ  دل قهیییّ
  .، چاپ اول امام صادق

  ـــــــــــــــــــ  )1403ق(.  دیعهصنق منلكهنب خ دلسّکة . قم: المجمــ  العــالميّ   .29
، چاپ اول.   لاهل البیت

30. .   ـــــــــــــــــــ )1415ق(. دلرّسنئ  دلأرمع. قم: مؤسّسه امام صادق 

  ـــــــــــــــــــ  1418ق(.  نظنق دلقضنء خ دلشّهناة في دلشّریعة دیسلاایّة دلغرّدء.   .31
، چاپ اول.   قم: مؤسّسه امام صادق 



45 
 

 
 

 

آمد
کار

  ی 
حد

  یث
ضع

  یف 
ظر آ

 من
از

یت
  اللّه

حان
سب

فر 
جع

 ی 

  ـــــــــــــــــــ  )1420ق(.  دللمس في دلشّریعة دیسلاایّة دلغرّدء. قم: مؤسّســه  .32
، چاپ اول.   امام صادق 

 ـ  ) 1421ق  .33  ، چاپ اول.  . قم: مؤسّسه امام صادق ا نهیم قرآن (.   ــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ  )1426ق(.  إرشنا دلعقول دلس ارنحث دلأصول . قم: مؤسّسه امام   .34
، چاپ اول.  صادق 

  ـــــــــــــــــــ  )1428ق(.  أصول دلحدیث خ أحكنایی  فییي ع ییم دلدّردیییة . قــم:   .35
، چاپ اول.   مؤسّسه امام صادق 

 ـــــــــــــــــــ  )1430ق(.   ینرة عنشوردء سکددً خ اكننةً . قم: مؤسّسه امام صادق   .36
 ، چاپ اول. 

  ـــــــــــــــــــ  )1432ب  ق(.  أحكنق صلاة دلجمنعة . قم: مؤسّسه امام صــادق   .37
 ، چاپ اول. 

، چاپ اول.  .38  سبحانی، علی رضا ) 1399ش(.  مرهنن نروت . قم: مؤسّسه امام صادق 

سبزواری، محمدباقر بن محمد مؤمن )بیتا(.  ذخیرة دلمعنا فس شر  دیرشنا. قــم:  .39
.  مؤسّسة آل البیت 

ه   .40 سیوطی، عبدالرّحمن بن ابیبکر )1404ق(.  دلدّر دلمکثور. قم: کتابخانه آیــت اللــّ
 مرعشی، چاپ اول.

  شهید ثانی، زینالدّین بن علی بن احمد )۱۳9۴ش(.  دلرّعنیة لحنل دلرددیة في ع م   .41
 دلدّردیة . تصحیح: محمدحسن ربّانی، قم: دلیل ما.

 صنقور، محمد )1428ق(. دلمعجم دلأصولس. قم: منشورات الطیّار، چاپ دوم. .42

طوسی، محمد بن الحسن )1407ق(.  تهذیب دلأحكنق. تصحیح: حسن الموسوی   .43
 خرسان، تهران: دار الکتب الإسلامیّة، چاپ چهارم.

ــحیح:  .44 یعة خ أصییولهم  تص ـــ )1420ق(. فهرسییت نهییب دلشییّ  ــــــــــــــــــ
 عبدالعزیز طباطبایی، قم: مکتبة المحقّق الطباطبائي، چاپ اول.
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ومی اصــفهانی،  .45   ـــــــــــــــــــ  )1373ش(.  رجنل دلطّوسي. تحقیق: جــواد قیــّ
 قم: جماعة المدرّسین، چاپ سوم.

  ـــــــــــــــــــ  )1411ق(.  اصرن  دلمههجّد خ سلا  دلمهعرّد. بیروت: مؤسّســة   .46
 فقه الشّیعة، چاپ اول.

قهپایی، عنایةاللّه   )1364ش(.  اجمع دلرّجنل   تصــحیح: علامــه ضــیاءالدّین، قــم:  .47
 اسماعیلیان، چاپ دوم.

کلینی، محمد بن یعقوب )1407ق(.  دلكنفس. تحقیق: علیاکبر غفّاری و دیگــران،   .48
 تهران: دار الکتب الإسلامیّة، چاپ چهارم.

مامقانی، عبداللّه )1431ق(. تکقیح دلمقنل في ع ییم دلرّجیینل  تحقیــق: محیالــدّین  .49
، چاپ اول.  مامقانی، قم: مؤسّسة آل البیت

 مشکینی اردبیلی )1413ق(. ابوالحسن، ن نیة دلاصُول  قم: لقمان، چاپ اول. .50

  مظفّر، محمدرضا )1430ق(. دصول دل ق  . تهران: جامعه مدرّسین، چاپ پنجم. .51

مفید، محمد بن محمد )1413ق(.  دیرشنا فییي اعرفییة حجییا دل ییّ  ع ییس دلعریینا.   .52
، کنگره شیخ مفید، چاپ اول  تصحیح: مؤسسة آل البیت 

میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن )1430ق(. دلقودنین دلمحكمة في دلأصول .  .53
 قم: احیاء الکتب الإسلامیّة ، چاپ اول.

میرداماد، محمدباقر بن محمد )1311ق(.  دلرخدشح دلسّمنخیّة في شییر  دلأحنایییث   .54
 دیانایّة . قم: دار الخلافة، چاپ اول.

راث العربــيمحنردلأنودر  ق(.1403مجلسی، محمدباقر، ) .55 ، . بیــروت: دار إحیــاء التــّ
 چاپ دوم. 

نائینی، محمدحسین )1411ق(.  نهنب دلصّلاة   تصحیح: محمدعلی کاظمی، قــم:   .56
 جامعه مدرّسین، چاپ اول.

نجّاشی، احمد بن علی )1365ش(.  رجیینل دلکّجنشییي. تصــحیح: موســی  شــبیری   .57
 زنجانی، قم: جماعة المدرّسین، چاپ ششم.
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 نوبختی، حسن بن موسی )1404ق(. فِ را دلشّیعة . بیروت: دار الأضواء. .58

همایش ملی بررسیاندیشه های علمی آیتاللّه العظمی جعفر ســبحانی و دیگــران   .59
)۱۳99ش(. »مجموعه مقــالات اولــین همــایش ملــی بررســی  اندیشــه های علمــی  

 آیتاللّه العظمی جعفر سبحانی«. تبریز: دانشگاه صنعتی سهند. 


